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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

چيده اي از بحث گذشته

روايت اول را ملاحظه فرموديد، نتيجه گرفتيم که استدلال کنيم. باز هم بيان خودمان را عرض م کنيم که در اين روايت تعبير
دارد به اينه «اقر نطفته» اگر ما بخواهيم بوييم که اين عبارت شامل ما نحن فيه شود، بايد بوييم اين اقر اطلاق دارد يعن چه

خود از راه طبيع و مقاربت نطفه در رحم قرار بيرد يا اينه از راه وسائل و ابزار.

کسان که م خواهند بويند اين روايت اطلاق دارد بايد چنين بيان داشته باشند. در حال که در نقد آن عرض کرديم که اگر از
راه وسائل و ابزار باشد دير استناد به صاحب نطفه و آن مرد ندارد و ما نم توانيم بوييم اقر، مردي که نطفه خود را در

اختيار ي از مراکز قرار م دهد و آن مرکز آن نطفه را با وسيله در رحم ديري قرار م دهد، نه لغت و نه عرف نم گويند
«رجل اقر نطفته ف رحم يحرم عليه». در اطلاق، بايد آن معناي اطلاق در تمام اقسام موجود باشد، اگر بخواهيد بوييد کلمه

انسان اطلاق دارد و شامل عالم و جاهل م شود، بايد اين عنوان مطلق در اقسام خودش موجود باشد ول در اينجا نسبت به آن
موردي که با وسيله و ابزار در رحم قرار داده م شود عنوان مطلق محفوظ نيست و عنوان اقر صدق نم کند. به نظر ما اين

روايت نم تواند بر مدعا دلالت داشته باشد . 

روايت دوم

روايت دوم، روايت است که در جلد 20 وسائل الشيعه از چاپ آل البيت، کتاب الناح، ابواب الناح المحرم، باب 4، باب
تحريم الانزال ف فرج المرأة المحرمة، ص318، آمده است. اين روايت را مرحوم صدوق نيز هم در من لا يحضره الفقيه و هم در
کتاب خصال نقل کرده است . اين روايت در خصال چنين است «محمد بن عل بن الحسين عن محمد بن الحسن عن سعد عن

القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن غير واحد من اصحابنا  عن اب عبداله(ع) قال قال النب(ص) لن يعمل ابن آدم
ه عز وجل قبلة لعباده او افرغ مائه فجعلها ال عبه الته عز وجل  من  رجل قتل نبياً أو اماماً او هدم الأعظم عند ال  عملا

امرأة حراما».

اجمال اين روايت اين است که امام صادق(ع) از پيامبر(ص) نقل م کند که فرمود 4 عمل است که انسان عمل که از نظر
عذاب و بدي بالاتر از اين باشد دير انجام نم دهد: اول: کس که پيامبري را به قتل برساند. دوم کس که امام را به قتل

برساند. سوم کس که کعبه را منهدم کند. و چهارم که شاهد بحث ما است اگر کس ماء خود را به صورت حرام در رحم زن
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ديري قرار دهد. 

بررس سند روايت

اول سند اين روايت را بررس کنيم . بر طبق اين سند که در خصال آمده دو مشل دارد، ي مشل قاسم بن محمد است، قاسم
بن محمد اصبهان که معروف به کاسام يا کاسولا است، نجاش در رجال ص 315 گفته لم ين بالمرض. ابن غضائري گفته:
ان حديثه يعرف تارة وينر اخري، احاديث قاسم بن محمد اصبهان را گاه بزرگان قبول م کنند و گاه نم پذيرند، ويجوز

أن يخرج شاهداً، احاديث که قاسم بن محمد در سندش وجود دارد را م توانيم به عنوان شاهد قرار دهيم. خلاصه، قاسم بن
محمد توثيق روشن ندارد و نجاش هم گفته لم ين بالمرض. فقط تنها نته اي که وجود دارد اين است که اجلا از او روايات

زيادي نقل کرده اند. و اشال دوم اين است که عن غير واحد من اصحابنا، غير واحد ممن است همه موثق باشند و ممن
است بعض موثق نباشند، و چنين مشل در سند خصال است.

سند روايت در من لا يحضره الفقيه

در کتاب من لا يحضره الفقيه صدوق بدون سند گفته است «قال النب(ص)» و روايت را با اسناد قطع به پيامبر نقل کرده
است. صدوق در اول کتاب من لا يحضر گفته است که من بين خودم و خدا عهد بسته ام که آن روايات که بين خودم و خدا

حجيت دارد و آن روايات که مسلم معتبر است را نقل کنم.

بحث پيرامون مراسيل شيخ صدوق

بحث در علم درايه وجود دارد که آيا مراسيل صدوق معتبر است يا نه؟ آيا مراسيل صدوق مانند مسانيد صدوق است يا نه؟ راجع
به عده اي اين بحث را دارند؛ راجع به ابن اب عمير و خود شيخ صدوق و شيخ طوس نيز بحث است که آيا مراسيل آنها معتبر

است يا نه؟ عده اي معتقد هستند که مراسيل اينها معتبر است. در اين که آيا خبر مرسل معتبر است يا نه، اکثر علماي اماميه م
گويند معتبر نيست،

بر خلاف اهل سنت که اکثر آنها و اکثر مذاهب آنها قائل به حجيت خبر مرسل هستند. در بين اماميه که م گويند خبر مرسل
حجيت ندارد استثناي زده اند و گفته اند ما نم توانيم بوييم عل اطلاقه حجيت ندارد، چرا که بعض از بزرگان مراسيلشان
مانند مسانيدشان حجيت دارد، حت بعض بالاتر گفته اند و گفته اند اعتبار مرسل که اينها نقل م کنند مثل ابن اب عمير از

مسانيدشان بيشتر است . م گويند وقت صدوق م گويد قال رسول اله کذا، براي من روشن است که صدوق نسبت به اين
حديث صد در صد اذعان دارد. اما آنجاي که م گويند حدثن عن فلان و فلان، اين ظهور در اين دارد که صدوق نم خواهد

حديث را گردن بيرد و م خواهد بويد اينها براي ما نقل کرده اند. 

در کتاب من لا يحضره 5963 حديث وجود دارد، مرحوم شيخ بهائ در کتاب الحبل المتين ‐ شيخ بهائ از کسان است که
قائل به اين است که مراسيل صدوق اعتبار و حجيت دارد ‐ م گويد من لا يحضره الفقيه صدوق 5963 حديث دارد که بيش از

ي سوم اينها مرسل است، حدود 2000 حديث مرسل دارد و 3900 حديث مسند دارد، و شيخ بهائ از جماعت از اصوليين
نقل کرده که مراسيل صدوق بر مسانيد صدوق ترجيح دارد و لذا شيخ بهائ پذيرفته است.



مرحوم شيخ حر عامل صاحب کتاب وسائل همين نظر را دارد. مرحوم سبزواري در ذخيره المعاد هم همينطور. در ميان
گويند مرسله هاي صدوق دو نوع است گاه مثل امام و والد بزرگوار ما و ظاهرا مرحوم آقاي بروجردي م متاخرين بزرگان

اوقات م گويد قيل يا نقل، م گويند ما نم توانيم بر اينها اعتماد کنيم، اما آن مراسيل که اسناد قطع م دهد و م گويد
قال، اين کشف از اين م کند که صدور اين حديث در نزد صدوق مسلم است، وقت م گويد قال النب يا قال الامام الصادق،

همين اعتبار را دارد. 

نظر استاد

ما هم در چند نوبت گفته ايم که اين گونه مراسيل اعتبار دارد مخصوصاً اينه اگر ما بخواهيم جميع مراسيل صدوق را کنار
شود. و آن ادله اي که در جاي خودش ذکر کرده اند قابل جواب است، مثلا ذاريم حدود 2000 روايت از اعتبار ساقط مب

صدوق در اول کتاب گفته است احاديث که بين و بين اله حجيت دارد را نقل م کنم در حال که در اين کتاب احاديث
متعارضه را هم نقل کرده است، م گوييم شايد اين متعارضه، عندنا متعارضه باشد، اما هرکدام قرينه اي در نزد صدوق داشته

اند که قابليت جمع دارد، در جاي خودش اينها قابل جواب است، و لذا ما هم از اين نظر علم درايه و اين گونه مرسلات که
است . اينجا اگر سند خصال هم به خاطر قاسم بن محمد اصبهان آيد که کاف کند به نظر م صدوق به نحو قال بيان م

مشل داشته باشد، اما اين روايت که در فقيه آمده ولو اينه مرسل است اما چون دارد «قال» ، ما م توانيم اعتماد کنيم .
نظير اين مسأله را در روايت تحف العقول در اوائل سال بيان کرديم .

بحث دلال روايت

المرأة حراماً» مردي که ماء خود را در رحم زن در دلالت، اين قسمت چهارم روايت محل استشهاد است. دارد «أفرغ مائه ف
قرار دهد حرام ‐ اين حرام را بايد صفت براي مصدر مقدر بيريم أفرغ فراغاً حراماً، والا اين حرام را چونه معن م کنيد، آيا
يعن اين افراغش حرام است، يا افراغ مائه ف امرأة که آن امرأة حرام است. ظاهراً از نظر ادب نم توانيم حرام را صفت براي

امرأة يا حال براي او قرار دهيم، بله اين حرام حال يا صفت براي مصدر مقدّر است، يعن افرغ فراغاً که آن فراغ حرام است
‐

آيا م شود استفاده کرد بوييم مدع اين است که اگر به وسيله دستاه، اين نطفه مرد را در رحم زن ديري قرار دهند اين
افراغ حرام است؟ يا اينه م شود تمس در شبهه مصداقيه؟ معناي روايت اين است افرغ مائه فروغاً حراما، ي افراغ که
حرام است، اما اين که آيا بوسيله اين دستاه داخل اين رحم قرار دادن، حرام است يا نه، اين شبهه مصداقيه است. آنجاي که
از راه زنا است در آنجا افراغ ماء در رحم اين زن از مسانيد روشن افراغ حرام است، اما آنجاي که بوسيله دستاه اين نطفه را

در رحم او قرار داده اند اين خودش اول بحث است و به نظر ما به اين روايت هم نم شود استدلال کرد. 

روايت سوم

روايت سوم که باز هم در وسائل، ج 20، ص 352، باب 28 از ابواب الناح المحرم، ح 4، «عنه ‐ يعن محمد بن يعقوب ‐ عن
محمد بن احمد عن اب عبداله الرازي عن الحسن بن عل بن اب حمزة ‐ که بطائن است و کذاب معروف است و اعتبار

چندان ندارد ‐ عن اب عبداله المؤمن عن اسحاق بن عمار قال قلت لأب عبداله(ع) الزنا شر او شرب الخمر؟ زنا بدتر است



يا شرب خمر؟ وکيف صار ف شرب الخمر ثمانون و ف الزنا مأة؟ چرا در شرب خمر 80 تازيانه و در زنا 100 عدد حد دارد؟
حضرت فرمود: الحد واحد، حد اين دو ي است، زنا و شرب خمر هر دو حدشان 80 عدد است، ولن زيد هذا تضييعه

النطفة، در زنا 20 عدد اضافه شده چون تضييع نطفه م کند، لوضعه اياها ف غير موضعه الذي أمره اله عز وجل به، چون
اين ماء را در غير از موضع که خدا امر کرده قرار م دهد.

بحث دلال روايت

آيا اين ذيل روايت م خواهد بويد دو محرم داريم، ي تضييع النطفة که اين حرام است دوم وضع نطفة در غير از محل که
خدا مقرر کرده؟ خدا امر کرده مرد نطفه خود را در رحم زن خود قرار دهد اما اگر در رحم زن ديري قرار داد اين م شود

محرم دير، آيا دو عنوان است يا اين لوضعه اياها ف غير موضعه. فقط حرام است؟ چون ما خارجاً م دانيم که تضييع نطفه
حرام نيست، حال خود مرد و زن که زوجيت شرع دارند، اگر مرد عزل کرد، قدما بعض فتوا به حرمت عزل م دادند، اما
الان اينطور نيست که بويند اين عزل حرام است، تضييع نطفه بين زوج و زوجه شرع اشال ندارد، و به اين قرينه بوييم
امام نم خواهد اين دو مطلب را بيان کند، بله ي مطلب را م خواهد بيان کند يعن لوضعه اياها، تفسير براي آن تضييع

النطفة باشد،

يعن آنچه که حرام است قرار دادن نطفه در محل است که خدا امر نرده يا در غير محل که خدا امر کرده. ظاهر اين است که
از روايت استفاده م شود که قرار دادن نطفه در غير محل که خدا امر کرده حرام است. اين روايت کلمه اقر و افرغ ندارد،

بله کلمه وضع دارد «لوضعه اياها»، اگر کس بويد همان حرف که در مورد اقر و افرغ است راجع به وضع هم هست که اگر
با دستاه، اين نطفه را در رحم ديري قرار دادند ما نم توانيم بوييم وضع الرجل مائه ف رحم امرأه محرمة، او که قرار نداده

و ديران و دستاه قرار داده، که اين حرف را در اينجا م توان زد، اگر هم از نظر سندي اين روايت مشل نداشت همان
اشال راجع به اقر و افرغ در اينجا هم وجود دارد . مجموعا ما از اين روايت هم نم توانيم استفاده کنيم که قرار دادن با

دستاه حرام است. 

روايات دير

سه روايت را ملاحظه فرموديد و عمده هم همين سه روايت است . در کتب دير هم روايات نقل شده، مثلا در روايات داريم که
شخص به رسول اله(ص) عرض کرد که مرا موعظه کن. حضرت فرمود «احفظ بين رجلي» بين رجل خود را حفظ کن،

يعن مرتب حرام از اين راه نشو. که اينها به نظر ما بسيار تلف است احفظ بين رجلي يعن اينه مواظب باش مرتب زنا
نشو. يعن از راه زوجيت و شرع وارد شويد.

نتيجه بررس روايات

از روايات مسئله اختلاط انساب وجود دارد که اينها را بعداً بحث م ما نتوانستيم از روايات چيزي استفاده کنيم. در بعض
کنيم. فعلا بحث رواي تمام م شود. چند آيه هم وجود دارد و ما بعدا بررس م کنيم که ايا از آيات م توان استفاده کرد که

اگر ماء رجل را در رحم زن اجنبيه قرار دهيم اين حرام است يا نه؟



و صل اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین.


